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ëë در فیلم »گیســوم« شــاهدیم که جمعی از 
دورگه‌های ایرانی به کشورشــان برمی‌گردند و 
زندگی در ایران را انتخــاب می‌کنند. از طرفی 
شــما هم باوجــود اینکه تحصیــات تکمیلی 
خود را در فرانســه ســپری کردید برای ساخت 
اولین فیلم بلندتان به ایران آمدید. آیا اتفاقی 
کــه بــرای شــخصیت‌های فیلــم می‌افتــد به 
انتخاب خودتان برای برگشت به ایران مربوط 

است؟
قبل از اینکه برای تحصیل به کانادا و فرانسه 
بــروم، کارشناســی ارشــد را در دانشــگاه هنر 
تهران گرفتم و به‌صورت تجربی هم در تئاتر 
و ســینمای ایران کارهایی انجــام داده بودم. 
در کانادا و فرانسه هم همین تجربیات ادامه 
داشــت. باید بگویم همیشــه یعنــی از زمان 
رفتن می‌دانســتم که بــه ایــران برمی‌گردم؛ 
چــون معتقــدم در زمینــه فرهنگ بســتری 
داریم که خاک اســت و آدم‌ها مانند درخت 
هســتند یعنــی آدم نیازمند به این اســت که 
از منابــع فرهنگــی ماقبــل خود تغذیــه کند. 
فلســفه اصلی »گیسوم« براساس فلسفه‌ای 
اســت که در قرن چهــارم با شــعری از خیام 
جهانی شــده اســت . نکته‌ای که وجــود دارد 
این اســت که مــن می‌دیدم تمــام آدم‌هایی 
که از ایــران رفته‌اند، دغدغه برگشــت دارند. 
ســؤال مــن از آنهــا ایــن بــود کــه خــب چــرا 

برنمی‌گردید؟ می‌گفتند مشــکلاتی هست. 
حــرف مــن بــه آنها - کــه در فیلم هــم گفته 
می‌شــود- این بود که اگر مشــکلاتی هســت 
بایــد حــل شــود. چرا که بــه گمان مــن تمام 
مســائل جهــان را می‌تــوان بــا گفت‌وگو حل 
کــرد اما مســأله اینجاســت که اصــاً فضایی 
برای گفت‌وگو باز نمی‌شود. بحث اساسی که 
در فیلم نیز گفته‌ام همین اســت که ما دچار 
نزاع فرهنگی هستیم که هیچ ارتباطی به ما 
ندارد. یکســری جناح‌بندی‌ها وجــود دارد که 
از آدم گوشت قربانی می‌سازد و انتظار دارند 
کــه همه هــم وارد دعوا شــوند. به‌عنوان یک 
آرتیســت و ســینماگر فکر می‌کنــم خود هنر 
یک ایدئولوژی است که در طول تاریخ زیر بار 
هیچ ایدئولوژی دیگری نرفته است. بنابراین 
اصــاً دلیلــی برای درگیر شــدن من نیســت 
و نمی‌خواهــم که درگیر شــوم. پــس باتوجه 
به اینکه می‌دانســتم می‌خواهــم برگردم؛ با 
وجــود اینکــه در خــارج پروژه‌هایی داشــتم و 

دارم، آمدم و کارم را در اینجا انجام دادم.
ëë قــدری راجع به ریتم قصه توضیح دهید. به

نظر می‌رسد مانند دومینو است و قبول دارید 
برخی جاها سرعت فیلم خیلی بالاست؟

خب واقعاً هم همین‌طور باید باشد. به این 
خاطــر که ســرعت زندگی مــا الان به همین 
صورت اســت. شــما اگر از نقطــه و کلمه اول 

پــرده نقــره‌ای ســینما ایــن روزهــا کــم فروغ 
شــده اما مخاطبان ســینمای »هنر و تجربه« 
می‌تواننــد از بیــن حدود ۲۸ فیلم داســتانی، 
مســتند، کوتــاه و… کــه در ســینماها نمایش 
دارند اثــری را انتخاب کنند و به تماشــای آن 
بنشــینند. فیلم‌هــای گــروه ســینمایی »هنــر 
و تجربــه« را از دو طریــق آنلایــن و در ســالن 
ســینما می‌تــوان تماشــا کــرد. در این مطلب 
مــروری داریم بر فیلم‌های گروه هنر و تجربه 

که بر پرده هستند.
 مستند اتوبیوگرافی »رنج زیر پوست« ساخته 
محســن جعفــری‌راد بــه تازگــی اکــران خود 
را در ســینماهای »هنــر و تجربــه« آغــاز کرده 
است. محسن جعفری راد که بیشتر به‌عنوان 
روزنامه نگار و منتقد سینما شناخته می‌شود. 
»رنج زیر پوست« از معدود فیلم‌هایی است 
که یک منتقد، درباره خانواده خودش روایتی 

افشاگرانه ارائه کرده است.
 »دشت خاموش« به نویسندگی و کارگردانی 
احمــد بهرامــی فیلمی اســت که به شــرایط  
دشــوار کاری و روابط پیچیده انســانی در یک 

محیط کارگری می‌پردازد.
 »بوتاکس« جدیدترین ساخته کاوه مظاهری، 
محصــول مشــترک دو کشــور ایــران و کانــادا 
تازه‌تریــن فیلــم اکــران شــده در گــروه هنــر و 
تجربه اســت. ایــن فیلــم داســتان دو خواهر 
بــه‌ نام اکرم و آذر اســت که به همه می‌گویند 
برادرشــان قاچاقی به آلمان رفته اما به مرور 
ایــن »دروغ« در ذهــن اکرم بــه یک واقعیت 

تبدیل می‌شود.

 بســته‌ای شــامل ۶ فیلم کوتاه »خــراش« اثر 
مجیــد امینــی، »مــرگ تدریجــی« اثــر آمین 
صحرایــی، »آداپــت« اثــر کمــال کچوئیــان، 
»ورای ســکوت« اثر آذر تجلی، »سنگبال« اثر 
آمین صحرایی و »فیلمرغ« اثر امیرمســعود 
سهیلی یکی دیگر از آثاری است که این روزها 

در این گروه در حال اکران است.
 فیلــم مســتند »آیدیــن« روایتــی اســت بــا 
صدای پرویز پرستویی از زندگی بازیکن فقید 
بســکتبال ایــران، آیدیــن نیکخــواه بهرامــی. 
خاطره گویی از زبان خانــواده و همبازی‌های 
آیدیــن نه تنهــا این مســتند را جــذاب کرده، 
بلکه شخصیت این اسطوره فقید را به علاقه 
منــدان و بخصــوص نســل جدید بســکتبال 
کــه  معرفــی کــرده اســت. فیلــم »آبجــی« 
منتقدان، آن را فیلمی اجتماعی با بازی‌های 
قابــل اعتنــا همــراه بــا نمایشــی مهربانانه از 
»مــادر« می‌داننــد، نخســتین ســاخته بلنــد 
مرجان اشرفی اســت و در سال ۱۳۹۴ ساخته 
شــد و بعــد از حــدود ۶ ســال روی پــرده رفته 

است.
و  کارگردانــی  بــه  فیلــم ســینمایی »پســر«   
نویســندگی نوشــین معراجی و تهیه‌کنندگی 
مهدی فردقادری روایتگر داستان پسر چهل 
ساله‌ای است که همچنان با مادر خود زندگی 
می‌کنــد. او بــا وجــود گــذر از جوانــی هنــوز در 
کودکــی خود باقی مانــده و در گــذران زندگی 
بــه مــادر محتــاج اســت اما ایــن واقعیــت را 
نمی‌پذیــرد. بســته فیلم‌های کوتــاه »هفت« 
شــامل فیلم‌هــای »تردید« علــی تصدیقی، 
مهــری،  نجفــی  محســن  کاذب«  »ســقف 
»قطعــه ۸۵«  برجیــان،  مهــدی  »ســکون« 

فلسفه »گیسوم« 
شعر خیام است

نوید به‌تویی در گفت‌وگو با »ایران«:

از فیلــم »گیســوم« برای اولیــن بار در بخش ســینمای ســعادت سی‌وهشــتمین 
جشــنواره جهانــی فیلم فجــر رونمایی شــد. اولیــن تجربــه بلند ســینمایی نوید 
به‌تویــی کــه بتازگی اکــران عمومــی‌اش آغــاز شــده، روایتــی از زندگــی دختری 
اســت کــه بــا شــنیدن خبــری همــه چیــز را رهــا کــرده و بــرای یافتــن حقیقــت 
رهســپار ایــران می‌شــود. آن‌طور که خــود به‌‌تویــی تأکیــد دارد این فیلــم روایتی 
تأثیرگــذاری  و  تأثیرپذیــری  و  مختلــف  موقعیت‌هــای  در  آدم‌هــا  مواجهــه  از 
براســاس قضاوت‌هــا اســت؛ قضاوت‌هایی کــه در زندگــی روزمره بــا آن مواجه 
اتفاق‌هــای  از  نمی‌کنیــم  گفت‌و‌گــو  هــم  بــا  مســائل  دربــاره  چــون  و  هســتیم 
یکســان برداشــت‌های متفــاوت و قضاوت‌هــای مختلــف می‌کنیــم کــه نتیجــه 
آن گسســت بیــن آدم‌ها و در نــگاه کلی‌تــر گسســت در جامعه اســت. او معتقد 
اســت فلســفه اصلی فیلم فلســفه‌ای اســت که بــا شــعری از خیام جهانی شــده 
اســت. گفت‌وگــوی این کارگــردان جــوان بــا »ایــران« را در ادامــه می‌خوانید.

غافــل شــوید، تــا انتهــا خیلــی از چیزهــا را از 
دســت می‌دهیــد. در نتیجــه در قصــه فیلم 
نیز وقتی تکانه‌ای به این دختر زده می‌شــود، 
تصمیــم می‌گیرد تا بــرود و ببینــد که قضیه 
چیســت؟ و به همین دلیل به ایران می‌رود، 
در ادامه پاسخ به سؤال اولتان هم باید بگویم 
خیلــی ارتباطی به برگشــت خودم بــه ایران 
ندارد. همچنین ارتباطی به اینکه نخواســتم 
در خــارج از ایران کار کنم نیز نداشــته اســت. 
در خــارج کار کرده‌ام و باز هم کارهایی انجام 
می‌دهــم. اما بــه گمــان من بســتر فرهنگی 
ماننــد زمین می‌مانــد و آدم‌هایی کــه در این 
بســتر کار می‌کنند مانند درخت هستند. این 
درخت‌هــا می‌تواننــد متفــاوت باشــند؛ یکی 
آلبالو، دیگری نارون و کاج باشــد ولی تفاوتی 
نمی‌کنــد کــه کجــا کار می‌کنیــد، اگر شــما در 
فرهنگ بستر، پشــت و عقبه نداشته باشید، 
ماننــد علف هــرز می‌مانیــد و براحتــی از جا 

درمی‌آیید.
ëë موضــوع ایــن  افتــادن  جــا  بیشــتر  بــرای   

می‌توانید نمونه‌ای را مثال بزنید؟
موضــوع پایان‌نامــه مــن در فرانســه فیلــم 
»شــیرین« آقای کیارســتمی بود. در واقع در 
پایان‌نامــه از این دریچه به فیلــم نگاه کردم 
کــه آقای کیارســتمی در آن فیلــم مینیاتور را 
امروزی کرده اســت. یعنــی به همان صورت 
کــه در نقاشــی‌های کمال‌الدیــن بهــزاد مــا 
یــک تک‌بعــدی می‌بینیــم و بقیــه قصــه را 
می‌خوانیــم و می‌شــنویم، در فیلــم شــیرین 
مــا دوربیــن را روی تک‌بعدی‌هــای زن‌هایی 
می‌بینیم که انگار هر کدام تکه‌ای از شــیرین 
هســتند و کلاژی از شــخصیت شــیرین را بــه 
نمایش می‌گذارند. در واقع شیرین نمادی از 
زن تأثیرگذار و به قول معــروف ابرزن ایرانی 
است. شــیرین آقای کیارســتمی هم از اینجا 
شکل می‌گیرد. یعنی پشــت و عقبه دارد و از 

هوا نمی‌آید.
ëë بســیاری معتقدنــد باتوجــه بــه ممیــزی و 

انحصــاری که در ســینمای ایران وجــود دارد، 
فیلم ســاختن در ایران سخت است، از سوی 
دیگر برخی ایران را بهشــت فیلمســازان اول 
می‌داننــد. باتوجــه بــه گذرانــدن تحصیلات 
تکمیلی در خارج از ایــران و فعالیت‌هایی که 
داشتید فیلم ساختن در ایران سخت‌تر است 

یا کشورهایی مثل فرانسه و کانادا؟
اولا شخصاً معتقدم که ممیزی و محدودیت 
در همــه جا هســت؛ یعنی می‌توانــم از همه 
جــای دنیــا فیلم‌هایــی را به‌عنــوان نمونــه 
شــاهد مثــال بیــاورم کــه بــا سانســور مواجه 
بودنــد. همچنیــن محدودیــت هــم در همه 
جای دنیا هســت. نکته این اســت که ما باید 

ساخته شهرام مسلخی، »قوها سوار بر بادند« 
ســاخته امیرمهــدی صادقــی، »قفــل« علی 
جوان، »لگو« فریار حسینی از دیگر فیلم‌های 

سینماهای هنر و تجربه است.
 مستند »خط باریک قرمز« به‌کارگردانی فرزاد 
خوشدســت روایــت و حال و هوایــی متفاوت 
از نوجوانــان کانــون اصــاح  دارد. تعــدادی 
و تربیــت بــا تمرین‌هــا و گفت‌وگوهایــی که با 
همراهــی جمعی از بازیگران شــناخته شــده 
تئاتر و ســینما انجام می‌گیــرد، این فرصت را 
پیدا می‌کنند که در حین بازگویی داستان‌های 
خود، به یک خودآگاهی دست یافته و زندگی 

را از منظری دیگر ببینند.
 مستند سینمایی »فوق ماراتن« روایت مردی 
روســتایی در اطراف شــیراز اســت که توانسته 
مسافتی را به طول ۹۲ کیلومتر بدود و رکوردی 
جدید ثبت کند. او در ادامه تصمیم می‌گیرد 

رکورددار دو ماراتن جهان شود.
 چهــارم شــهریورماه ۱۳۱۷، رویای صدســاله 
ایرانیان به تحقق پیوســت. ایســتگاه ســمیه، 
محل برگزاری جشن افتتاح راه‌آهن سراسری 
ایران، شــاهد به‌هم پیوستن ریل‌های خطوط 
شــمال و جنــوب بــود تــا بعــد از هفده ســال 
تــاش، بالاخــره ایــن کمربند آهنی با بســته 
شدن پیچ طلایی محکم شود. »رم شهبازان« 
بــه کارگردانــی محمدرضــا صاحبــی روایتی 

متفاوت از این تاریخ پرفراز و نشیب است.
بــه  از زندگــی یــک کارآگاه«   »صحنه‌هایــی 
ســیدعلیرضا  کارگردانــی  و  تهیه‌کنندگــی 
رســولی‌نژاد، درباره پسر جوانی به اسم بهراد 
اســت که به فیلم‌های کارآگاهــی علاقه دارد. 
در یک روز پاییزی نامه مشــکوکی به دستش 

بتوانیــم آن محدودیــت را تبدیل به فرصت 
کنیم. بــرای مــن هیچ‌جا و هیچ‌وقــت، هیچ 
سانســور و محدودیتــی نبــوده اســت. بــرای 
همیــن فیلمنامه »گیســوم« کلــی اصلاحیه 
خــورد اما حتــی یکی از آنها اعمال نشــد چرا 
که در اعتماد و تعامل کامل با آقای ســعدی 
صحبــت کردیم و مــوارد را توضیــح دادیم و 
تمــام دغدغه‌هــا را رفع کردیــم. محدودیت 
همــه جا هســت، مهم این اســت که شــما با 
محدودیــت چــه کار بکنیــد. بــرای مثــال در 
مرحلــه فیلمبــرداری سکانســی داشــتیم که 
باید در هوای آفتابی آن را می‌گرفتیم، ناگهان 
باران شــد، مرتضی فربد طراح صحنه و مانا 
یزدانــی طــراح لبــاس پیشــنهاد دادنــد ایــن 
سکانس را به همین صورت بگیریم و از باران 
هم استفاده کنیم و من قبول کردم و سکانس 

خیلی خوبی هم شد.
ëë برگردیم به داستان. شخصیت اصلی فیلم 

با بازی پگاه آهنگرانی برای پیدا کردن پدر خود 
به ایران بر می‌گردد و فرایند کشف و شهودی را 
تجربه می‌کند. اما در آخر وقتی متوجه می‌شود 
کــه فرزند شــهید اســت، دچــار تحول شــده و 
تصمیم می‌گیــرد در ایران بمانــد؛ حتی این را 
به همسر خود اعلام کرده و به هیچ وجه منتظر 
پاســخ او هم نمی‌شــود. ایــن واکنش عجیب 

نیست؟ منطق آن سست نیست؟
بــه  کــه  واقــع دیالوگــی  نیســت؛ در  اینطــور 

همســرش می‌گویــد این اســت کــه تصمیم 
گرفتــم فعــاً در ایــران بمانــم. یــک ویرگول 
در دیالــوگ در معنــی کــه از آن می‌گیریــم 
تأثیــر می‌گــذارد. من دوره‌ای بــا آقای کدکنی 
کار می‌کردم و ایشــان می‌گفت کــه به تعداد 
کلمــات یــک جملــه و مجذورشــان در هــم 
می‌توان یک جمله را چید تا معنای آن تغییر 
کند. شــخصیت اصلی داستان به همسرش 
می‌گویــد: این هــم مدارک؛ تصمیــم گرفتم 
فعــاً در ایران بمانم، تو هم تصمیم خودت 
را بگیر. همســرش در جواب می‌گوید: چرا؟ و 
شــخصیت زن می‌گوید: نمی‌دانــم چرا، الان 
اینجا حالم بهتر است. در نتیجه ممکن است 
چند روز دیگر حالش آنجا بهتر نباشد و دوباره 

به فرانسه برگردد.
ëë به‌هر حال ما در بازه زمانی فیلم را می‌بینیم 

که شــخصیت دختر، ایران مانــدن را انتخاب 
می‌کنــد. آیــا بــرای انتخــاب ایــن پایــان برای 
شــخصیت اصلی داســتان نگران نبودید که 

برچسب شعاری بودن به فیلم شما زده شود؟
دو نکتــه اساســی وجــود دارد. اول اینکــه من 
نگــران قضــاوت شــدن نیســتم؛ چــون وقتی 
مــا کاری را انجــام می‌دهیــم و آن کار را برای 
مخاطبــان بــه نمایــش می‌گذاریــم، یعنــی 
خودمان را برای قضاوت شدن آماده کردیم. 
دوم اینکه در کارهایم دنبال سؤال و پیام هم 
نیستم. یعنی هر کسی هرچیز که دوست دارد 

می‌رســد، او بــا خواندن نامه درگیــر ماجرایی 
کارآگاهی می‌شود.

 »ملاقات‌های شــگفت‌انگیز« ساخته مهدی 
ارجمنــد، مســتندی آرشــیوی اســت کــه بــا 
به‌کارگیری جلوه‌های ویژه، فضایی بینامتنی 
میــان جهان‌بینــی، گفتمان‌هــا و دیدگاه‌های 
افراد مشــهور و نــام‌دار تاریخ به‌ وجــود آورده 
ســاخته  ابراهیــم«  »خــواب  مســتند  اســت. 
محمــود کریمی، مراحل ســاخت فیلم »چ« 
تصویــر  بــه  را  حاتمی‌‌کیــا  ابراهیــم  ســاخته 
کشــیده و ایــن کارگــردان را در فرایند ســاخت 
فیلــم ســینمایی »چ« در مرکــز توجــه خــود 
قــرار می‌‌دهــد. »این‌جــا کن اســت، نیســت« 
بــه کارگردانی علیرضا غفــاری ایــن روزها در 
ســینماهای هنروتجربه در حال اکران اســت. 
جوانی به‌ نام ســیاوش شیری دایرة المعارف 
کاملــی از ســینمای هالیــوود اســت و تمــام 
اطلاعات ســینماگران جهان را با حاشیه‌های 

آنان در ذهن دارد.
 »ســبالو« بــه کارگردانــی محســن نســاوند و 
تهیه‌کنندگــی فاطمــه معتمدآریــا روایتــی از 
زندگــی محمــود بردک نیــا نوازنده ســازهای 
کوبــه ای اســت کــه اصالتــی آفریقایــی دارد و 

ســال ها پیــش اجــدادش از زنگبــار، جنــوب 
تانزانیا به بوشهر مهاجرت کردند.

 فیلم سینمایی »مکالمات« ساخته رضا رزم 
داســتان بیژن اســت کــه تنها زندگــی می‌کند 
و مجــرد اســت. او دانش‌آموختــه فیزیــک و 
به تدریس مشــغول اســت و مدتی اســت که 
می‌خواهــد دلیل اصلی این را ‌کــه چرا از نگاه 
دیگــران انســان موفقــی نیســت در خــودش 
پیدا کند. مستند »کودتای ۵۳« به کارگردانی 
تقی امیرانی در ســی‌ونهمین جشــنواره ملی 
فیلــم فجر حضور داشــت و ســیمرغ بلورین 
بهترین مستند را از آن خود کرد. تقی امیرانی 
مستندساز ایرانی ساکن انگلیس و والتر مرچ، 
تدوینگــر حیــن تحقیق بــرای ســاخت فیلم 
مســتندی دربــا‌ره کودتــای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ 
به مدارک و اســنادی دســت یافت که نه تنها 
امــکان بیان روایتی دقیق‌تــر از کودتا را فراهم 
آورده اســت بلکــه بســیاری از زوایــای تاریک 
تاریخ ۶۷ ســاله‌ این رویداد را نیز روشــن کرده 
اســت. امــکان تماشــای آنلاین ایــن فیلم در 
بخــش هنر و تجربه ســایت هاشــور نیز وجود 
دارد. »بــی‌گاه« داســتانی غیرخطی اســت که 
داســتان هامین را از کودکی تا به امروز روایت 

می‌کنــد. »بــی‌گاه« اگرچــه فیلمــی تجربی و 
اولین ســاخته بلنــد پویا اشــتهاردی ا‌ســت با 
همراهی تیم حرفه‌ای ســاخته شده و توانایی 
همراه کردن مخاطب با خود را دارد. مســتند 
»کیارســتمی و عصای گمشده« به کارگردانی 
محمودرضا ثانی و تهیه‌کنندگی بهروز نشان 
روایتــی از نــوع نــگاه کیارســتمی بــه زندگی و 

سینما است.
 »وقتی پروانه شدم« به‌کارگردانی آرش زارع، 
روایتی از زندگی یک زن است: »یک زن ساده 
اما مهربان زندگی ســخت و نامطبوع خود را 
با همسرش پشت سر می‌گذارد. بعد از اینکه 
ناخواســته باعــث مرگ شــوهرش می‌شــود، 
زندگی جدیدی را با بدن شوهر مرده‌ خود آغاز 
می‌کند.«  »خنده در تاریکی« مستندی درباره 
ســیر تحولات تاریــخ تئاتر اصفهــان از آغاز تا 
امروز اســت. در ایــن فیلــم چهره‌هایی چون 
علــی رفیعی، رضــا ارحام صــدر، نصرت‌الله 
وحــدت، کیومــرث پوراحمــد و… بــه روایــت 
تاریــخ تئاتــر اصفهــان پرداخته‌انــد. زنده‌یاد 
پرویــز پورحســینی گویندگی گفتار متــن آن را 

برعهده داشته است.
 »چی‌چــکا« قصــه‌ شــب مســتندی ریتمیک 

و مردم‌نــگار ســاخته‌ رهــا فریــدی، روایت‌گــر 
زندگی پرچالش ابراهیم منصفی ترانه‌سرای 
در  حاضــر  حــال  در  کــه  اســت  هرمزگانــی‌ 

سینماهای هنر و تجربه در حال اکران است.
 مســتند »قصه بولوار« ســاخته داوود اشرفی 
به وقایع مختلف و حوادث اجتماعی‌ای که با 

بلوار کشاورز پیوند خورده‌اند، می‌پردازد.
 »منگی« اولین تجربــه کارگردانی فیلم بلند 
داســتانی رســول کاهانــی اســت کــه به شــیوه‌ 
تقطیــع  هیچ‌گونــه  بــدون  و  پلان-ســکانس 
نما فیلم‌برداری شــده اســت و تجربه‌ای نو از 
لحاظ شکســت زمان به آینده، گذشته و حال 
در طــول ۸۲ دقیقــه زمــان فیلــم دارد. الهام 
حسامی کارگردان مستند »ماه در تکه آینه« با 
همراهی نرگس آبیار، الناز شاکردوست، هوتن 
شکیبا، فرشــته صدرعرفایی، شبنم مقدمی، 
پدرام شــریفی، امین میری، آرمین رحیمیان 
و بانیپال شــومون به چگونگی ســاخته شدن 
فیلم »شــبی که ماه کامل شد« از شکل‌گیری 
بازتاب‌هــای  و  فیلم‌بــرداری  پایــان  تــا  ایــده 
جهانــی آن پرداخته، همچنیــن در این فیلم 
بــا شــخصیت‌های واقعــی در خانــواده فائزه 

منصوری گفت‌و‌گو شده است.

فقط در یک قســمت فیلم گفته می‌شود که 
در بمبــاران ســکوهای نفتــی پدر فوت شــده 
اســت. بنابراین ما اشاره‌ای به این نمی‌کنیم. 
نکته‌ای که وجود دارد این است که ما شهدای 
زیــادی داریــم کــه هیچ اثــری از آنها نبــوده و 
کسی خبر ندارد که بچه‌های آنها  فرزند شهید 
هســتند یعنی اصلًا نامی از آنها نیست. پس 
اگــر من به‌دنبال این داســتان بــودم که خب 
خیلی کارها می‌توانستم انجام دهم و خیلی 
شعارها را در فیلم بگنجانم. علاقه‌مندم که 
اینجا یک ســؤال بپرسم؛ چرا باوجود ساخت 
این همــه فیلم درباره جنــگ، تابه حال یک 
پروژه درباره بمباران رشــت و سکوهای نفتی 
بندر انزلی ســاخته نشــده اســت؟ در نهایت 
بایــد بگویم به هیچ وجــه این‌طور نبود که به 
خاطر دریافــت مجوز بخواهیم چیــزی را در 
داســتان قرار دهیم. فیلم »گیسوم« آبان ماه 
ســال گذشته به اتمام رســید، اردیبهشت‌ماه 
امسال در جشنواره جهانی فیلم فجر حضور 
داشت و تور جهانی خود را آغاز کرد و الان هم 
به اکران عمومی رســیده است. در واقع فیلم 

به هیچ وجه توقیف نبوده است.
ëë پیش از این گفتید که برای جهانی شدن باید 

بومی باشید. آیا این حرف به طور خاص درباره 
سینما صدق می‌کند؟

بحث اساســی مــن فرهنگ و هنر اســت. اما 
بــه هر حال از ابتــدا باید بومی بــود. به‌عنوان 
مثــال در بحــث تکنولــوژی نیز کســی کــه در 
بحــث آی‌تی یا بخش‌های مختلف صنعت 
کار می‌کنــد، اول الــف، ب را یــاد می‌گیــرد و 
بعــد زبــان فارســی را می‌آمــوزد و بعــد تــازه 
می‌تواند انگلیسی، فرانسه و آلمانی و هر زبان 
دیگری را نیــز بداند. پــس اول لوکال)بومی( 
می‌شــود؛ یاد می‌گیــرد و رشــد می‌کند و بعد 
می‌توانــد برود و بیشــتر هم یــاد بگیرد و بعد 
تــازه آن را آدابته کنــد. آدابته کردن به معنی 
منطبق کــردن موضوعی بــرای یک فرهنگ  
یــا جایــی اســت. حتــی در تکنولــوژی هــم 
آدابتاســیون که صورت می‌گیــرد، یک پدیده 
علمــی و جهانی صنعتــی آدابته می‌شــود و 
اشتباهاتش حل می‌شــود. به‌عنوان مثال در 
امریکا خیابان‌بندی هیچ مشــکلی ندارد. به 
ایــن خاطر کــه مشــکلات خیابان‌بندی‌هایی 
که در اروپا وجود داشته را جماعت انگلیسی 
کــه به آنجــا مهاجــرت کردنــد، حــل کردند. 
آداپتاسیون در فرهنگ نیز وجود دارد. یعنی 
کسی نمایشــنامه‌ای را می‌گیرد و آن را آدابته 
کــرده و عیــن آن یــا پایین‌تــر و بالاتــر آن را 
می‌سازد. اما آپوپورِیشن یعنی اینکه شخص 
نمایشنامه‌ای را از آن خود کرده و چیز دیگری 
بیرون می‌دهد. مثال شاهکار آن در سینمای 
ایــران، فیلــم »ســارا« داریــوش مهرجویــی 
اســت که لوکال هم بوده و جهانی هم شــده 
و جایــزه هــم گرفته اســت. آقــای مهرجویی 
این فیلم را بر اســاس یکی از نمایشنامه‌های 
هنریک ایبســن نوشته و ساخته که اصطلاحاً 
به آن آپوپورِیشــن می‌گوینــد. نکته جالب در 
این موضوع این اســت که خود کشور نروژ که 
ایبســن اهل آن است، فیلم »ســارا« را به این 
عنوان که از نمایشــنامه ایبســن آپوپورِیشــن 
شــده، در دانشگاه‌هایشــان تدریــس و حتــی 
اکران می‌کنند. در نهایت معتقدم ابتدا باید 
لوکال)بومی( شود تا بتواند جهانی شود. فکر 
می‌کنم در همه وجوه و بخصوص فرهنگ و 

هنر بشدت به آن نیاز داریم.

نرگس عاشوری
خبرنگار

سعید حضرتی
خبرنگار

بستر فرهنگی مانند زمین می‌ماند و آدم‌هایی که در این بستر کار می‌کنند 
مانند درخت هستند. این درخت‌ها می‌توانند متفاوت باشند؛ یکی 

آلبالو، دیگری نارون و کاج باشد، اگر شما در فرهنگ بستر، پشت و عقبه 
نداشته باشید، مانند علف هرز می‌مانید و براحتی از جا درمی‌آیید

را می‌تواند به بنده ببندد. در روزهای گذشته 
یکــی از خبرگزاری‌هــای رســمی در مطلبــی 
درباره من نوشــته بــود که نه میهن‌پرســت، 
نــه جنگ‌طلب و نه ضد جنگ. خب من اگر 
میهن پرست نبودم، وقتی که فیلم من را قبل 
از جشــنواره جهانی فیلم فجر، سه جشنواره 
دیگر هم می‌خواست، اولین اکران فیلم را در 
یکی از این جشنواره‌ها می‌گذاشتم، ولی من 
بــا پخش جهانــی صحبت کــردم و تصمیم 
گرفتــم اولیــن نمایــش فیلــم در جشــنواره 
جهانــی فیلــم فجــر باشــد. بســیار از محمد 
مهــدی عســگرپور و کامیــار محســنیان نیــز 
سپاســگزارم که وقتی با آنها مشــورت کردم، 
گفتند که فیلم ابتدا به جشنواره جهانی فجر 
بــرود و خوشــبختانه جشــنواره جهانــی فجر 
امســال به فیاپ که جشنواره‌های مورد تأیید 
اســکار اســت پیوســت. با این تفاســیر میهن 
پرســتی یعنی چه؟ آیا میهن پرســتی یعنی 
اینکه من پول نفت را بگیرم و فیلم بســازم و 
هیچ بازگشت سرمایه هم نداشته باشد؟ نه، 
من در بخش خصوصــی کار می‌کنم. با پول 
نفت باید تلفن، راه، آب و گاز و جاده ســاخته 

شود.
ëë در مصاحبه‌ای گفتید که دو سال ابتدایی که

به ایران برگشتید به شــما اجازه کار داده نشد. 
می‌خواهم بدانم آیا فیلمنامه از ابتدا به همین 
شکل بود که ما اکنون می‌بینیم؟ یا اینکه فرزند 
شهید بودن شخصیت پگاه آهنگرانی در فیلم 
به خاطر تســریع فراینــد مجوز بــرای تولید به 

فیلمنامه تزریق شد؟
در ابتدا که به ایران آمدم برای این فیلمنامه 
درخواســت نــداده بودم و مشــکلات دیگری 
مطــرح بــود. در پاســخ بــه ســؤال شــما نیــز 
بایــد بگویم کــه من هیــچ جــا نمی‌گویم که 
شــخصیت خانم فیلم، فرزند شــهید است. 

نگاهی به اکران آنلاین و فیزیکی فیلم‌های »هنروتجربه«

از مستند پرتره تا فیلم‌های کوتاه و سینمایی


